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هادی مجیدی

مولفه‌های پیشرفت 
از نگاه  نهج‌البلاغه

پیشـرفت، فرآینـدی اسـت هـدف‌دار کـه هدف نهایی آن رسـیدن همه‌ی انسـان‌ها بـه کمال شایسـته‌ی خویش اسـت و در نهایت، زمینه‌سـاز 
شـکوفایی اسـتعدادها برای همه‌ی افراد جامعه اسـت.  اشـاره

مقدمه: 
پیشرفت در هر جامعه بستگی به فرهنگ و آموزه‌هایی داردک ه در آن 
جامعه حاکم است و شاخصه‌های آن را دین و فرهنگ آن جامعه بیان 
می‌کند. جامعه‌ای پیشرفته استک ه شهروندانش به آموزه‌ها، تعالیم و 
دستورات اخلاقی و اجتماعی اسلام پای‌بند باشند و آن رفتارها را در 
جامعه‌ی خود به اجرا در آورند. در آن اجتماعک  ه مردم و جامعه‌، این 
آموزه‌ها را سرلوحه‌ی برنامه‌های زندگی خویش قرار دادند، پیشرفت 
تحقق خواهدی افت. بنابراین پیشرفت جوامع و انسان‌ها در پیشرفت 
فکری و اعتقادی و علمی استک ه از حق سرچشمه گرفته باشد و 
اساس آن را اعتقادات صحیح تشکیل دهد. چنین جامعه‌ای در همه‌ی 
ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و علمی پیشرفت خواهد 
کرد. هدف اصلی این مقاله بررسی عمده‌ترین عوامل مؤثر در پیشرفت  

جامعه‌ی مطلوب از دیدگاه امام علی در نهج‌البلاغه است.

عدالت، عامل پیشرفت

است.  شده  تکیه  عدالت  مسأله‌ی  رو ى بارها  و  بارها  نهج‌البلاغه  در 
امیرمؤمنان ، على، از بزرگترین بنیان‌گذاران عدل در جامعه‌ی بشر ى
است و به گفته‌ی نویسنده‌ی معروف مسیحى، »جرج جرداق«، »او بانگ 
عدالت انسانیت استک ه از حلقوم تاریخ برخاسته است.« در تاریخ آمده 
است امیرالمومنین هنگام ىكه عطایا ىیرا كه عثمان، ب‏ىحساب و 
كتاب از بیت‏المال به اقوام و بستگانش داده بود، به بیت‏المال باز گردانید 
و فرمود: »به خدا سوگند اگر آن‌ها را )آن چه از عطایا ىعثمان( بیهوده 
از بیت‏المال مسلمین به این و آن بخشیده شده، بیابم، به بیت‏المال باز 
م‏ىگردانم، هر چند مهر و كابین زنان شده باشد وی ا كنیزان ىرا با آن در 
اختیار گرفته باشند، چرا كه عدالت سبب گشایش و پیشرفت ‏جامعه ‏است 

و آن كس كه عدالت بر او گران آید تحمل جور، بر او گران‏تر است.«1
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الف: مولفه‌های مادی پیشرفت جامعه از منظر نهج‌البلاغه

1- پیشرفت عقلانی
پیامبر اکرمدر سرزمینی مبعوث شدک ه مردم آن سامان، در انواع 
اسارت‌های فکری و عقیدتی گرفتار بودند وک ورکورانه اسیرتقلید‌های 
جاهلانه و سنت‌های متعصّبانه از آبا و اجداد خویش بودند و این مانع 
بزرگی برای پیشرفت به شمار می‌رفت؛ لذا اولین عرصه‌ایک ه پیامبر 
اکرم به بنیان‌گذاری صحیح آن مبادرت ورزید، مهندسی تعقل بود. 
سرگذشت پیامبران بزرگ گویای این واقعیت استک ه تا سرمایه‌های 
انسانی به عنوان دارایی‌های نرم و غیرملموس از اسارت‌های فکری 
و موهومات و خرافات آزاد نگردند، انرژی‌های فکری جامعه، امکان 
الخیرات؛2  تنال  بالعقل  فرمودند:»   علی نمی‌یابد.امام  شکوفایی 
پیشرفت‌ها در پرتوی عقل است.« و نیز در جای دیگر می‌فرماید:» 
بر  عقل، ‌نمی‌توان  بهی اری  جز  بالعقل؛3  الا  الدهر  علی  »لایستعان 
امیرمؤمنان جامعه‌ایک ه  تعبیر  به  روزگار چیره شد.«  مشکلات 
چشم اندیشه‌ی خویش را بیدار نگه دارد، به منتهای خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی خویش 

می‌رسد.4
بای اری عقل، هر  و  نشانة خردورزی است  از منظر دین، پیشرفت 
پیشرفت و فایده‌ای امکان‌پذیر است.5 از این رو خردمندان راه‌های 
رشد و تعالی را از راه‌های شکست و ناکامی می‌شناسند6 و در صورت 
بهک ارگیری عقل و خرد،یک فیتک ارها سامان می‌یابد.7 بنابراین در 
پدید  جامعه  برای  زمانی  پیشرفت،  قله‌های  بالاترین  دینی  نگرش 
می‌آیدک ه سکان‌دار سیاست‌هایک لان آن جامعه، انسان‌های عاقل و 
کاردان باشند.‌دری کک لام، منزلت سترگ عقل در ایدئولوژی دینی تا 
بدان‌جاستک ه عقل، برترین بهره‌ی آدمی از حیات شمرده شده است. 
امیرمؤمنان فرمودند: »أفضل حظّ الرجل عقله، إن ذلّ أعزّه و إن 
سقط رفعه و إن ضلّ أرشده و إن تکلّم سدّده8؛ برترین بهره آدمی عقل 
اوست؛ اگر در ذلتّ افتد، عزیزش می‌گرداند و اگر با شکست و وادادگی 
مواجه شود، ‌به پیشرفتش برساند و اگر به بیراهه رود، راه صواب را به 

وی بنمایاند و اگر بخواهد سخنی بگوید،ک لامی استوار بسازد.«

2-پیشرفت علمی
بر اساس آموزه‌های دینی، پیشرفت انسان معلول رشد علمی و رشد 
عملی است. جامعه‌ایک ه خوب بفهمد و فهمیده‌ها را خوب عملک ند 
پیشرفت می‌کند. رشد علمی به ایمان برمی‌گردد و رشد عملی به عمل 
صالح و در قرآنک ریم ایمان و عمل صالح دو رکن پیشرفت هستند. 
از مهم‌ترین بسترهای فرهنگ‌ساز در راستای پیشرفت، نظام تعلیم 
و تریبت است؛‌ چیزیک هی کی از برترین فلسفه‌های بعثت پیامبران 
الله  »إن  می‌فرماید:  زمینه  این  در   علی می‌دهد.امام  تشکیل  را 
سبحانه بعث محمداً و لیس أحد من العربی قرأک تاباً ... فساق الناس 
حتی بوّأهم محلّتهم و بلّغهم منجاتهم9 خدای سبحان، پیامبرش را 
زمانی فرستادک ه هیچی ک از عرب‌هاک تابی نمی‌خواند. پس او مردم 
را رهبریک رد تا در جایگاه شایسته‌ی خود جایشان داد و به محل 
پیروانش  علم‌آموزی  به  آن‌جا  تا   اکرم پیامبر  رسانید.«  نجاتشان 
اهمیت دادک ه در داستان بدر، ‌پس از اسارت جمعی از مشرکان اعلام 

کرد، اسیران می‌توانند با تعلیم خواندن و نوشتن به ده نفر از اطفال 
مسلمانان آزاد شوند.10 تردیدی نیستک ه ریشه‌ی هر پیشرفتی در 
تربیت اندیشیمندان و انسان‌های فرهیخته است. چنین هدفی زمانی 
قابل دسترسی استک ه جامعه از نظام آموزش و پرورشک ارا و سالم 
برخوردار باشد تا در بستر آن،‌ استعدادها و خلاقیت افراد شکوفا گردد و 
پله‌های ترقی و پیشرفت پیموده شود؛ از این رو، از منظر اسلام آموزش 
برای همه، در همه حال و برای همه مکان‌هاست، البته به شرطیک ه 
به اولویت‌بندی در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز جامعه توجه ویژه شود 
و از آموزش‌های زیان‌بار و بی فایده پرهیز گردد.امام علی فرمودند: 
»العلم أکثر من أنی حاط به، فخذوا منک لّ علم أحسنه؛11 دانش بیش 
از آن استک ه بتوان همه‌ی آن را آموخت، پس از هر دانشی نیکوترین 
آن را بیاموزید.« لذا بدیهی است جامعه و ملت بی‌سواد و آموزش ندیده، 

راهی به سوی  پیشرفت ندارد.

3-پیشرفت سیاسی
از منظر دین، پیشرفت سیاسی جامعه، دوشادوش پیشرفت عقلانی و 
علمی ‌از بنیادی‌ترین عوامل پیشرفت است؛ به گونه‌ایک ه اگر هری ک 
از عناصر آن نادیده گرفته شود، پیشرفت با ناکامی مواجه خواهد شد. 
اسلام بدین منظور اصولی را به عنوان زیرساخت‌های سیاسی پایه‌ریزی 
کردهک ه به صورت مستقیم در پیشرفت مسلمانان ایفای نقش می‌کند. 

در ادامه به این اصول اشاره می‌شود:

 اصل نفی سلطة بیگانگان

در نگرش دینی، پیشرفت زمانی دست‌یافتنی استک ه قاعدة نفی 
سلطة بیگانگان مورد توجه جدی قرار گیرد. این قاعده از مهم‌ترین و 
اساسی‌ترین اصول شناخته شده‌ی قرآنی است. امام علی در سخنان 
بسیاری برعبرت گرفتن امت اسلام از استبداد، خودکامگی ، سلطه و 
دیکتاتوری‌های ستم‌گر تأیکدک رده و می‌فرماید: »از حالات زندگی 
فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسرائیل )حضرتی عقوب( عبرت گیرید. 
....در احوالات آن‌ها، روزگاریک ه از هم جدا و پراکنده بودند، اندیشه 
کنید. زمانیک ه پادشاهانک سری و قیصر بر آنان حکومت می‌کردند 
و آن‌ها را از سرزمین‌های آباد،ک ناره‌های دجله و فرات و محیط‌های 
سرسبز دورک ردند و به صحراهایک م‌گیاه و بی‌آب و علف، محل وزش 
بادها و سرزمین‌هاییک ه زندگی در آن‌ها دشوار بود، تبعیدک ردند. ... 
حالات آنان دگرگون و قدرت آنان پراکنده و جمعیت انبوه‌شان متفرق 
بود. در بلایی سخت و جهالتی فراگیر فرو رفته بودند....«12 امام در 
سخنان روشن‌گر خود، با بیان آثار و نتایج سلطة بیگانگان بر مردم 
یک جامعه و درخواست عبرت‌گیری مسلمانان از این حادثه‌ی تلخ 
گذشته، در واقع سلطه‌پذیری را نفی می‌نماید. زندگی همراه با ذلت و 
خواری و فرو رفتن در جهل و فقر از بزرگ ترین خطرات و آثار سلطة 
بیگانگان بر مردمی ک جامعه و پیشرفت آن می باشد. روشن استک ه 
جوامع اسلامی اگر تنها به همین قاعده به درستی پای‌بند بودند، امروز 

این‌گونه عقب‌مانده و درمانده نبود‌ند.
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نفی خودکامگی و فساد از ناحیه‌ی حاکمان

از منظر قرآن انسان آزاد آفریده شده است و بنده‌ی حلقه 
به گوشِک سی نبوده و نیست. امام علی می‌فرماید: 
»لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا؛13 بنده‌یک سی 
نباشک ه خداوند تو را آزاد آفریده است.« از منظر اسلام 
یکی از موانع بزرگ پیشرفت، نظام‌های خودکامه‌ای 
هستندک ه مسیر تعالی و ترقی جوامع را سدک رده‌اند. 
اینان انسان‌ها را از سعادتمندی و پیشرفت باز می‌دارند. 
ستمگران به راحتی استعدادها و ظرفیت‌های دیگران 
را قربانی امیال و خواسته‌های نفسانی خود می‌کنند و 
 توان انسانی جامعه را ضایع و تباه می‌سازند. امام علی
در این رابطه می‌فرمایند: »ما أتلف الناس إلا ... و الحکام 
الجائرون؛ سوگند به خدا مردم را تلف نکرد مگر حکّام 
ستم‌گر.«14 امام علی  هم‌چنین فرمودند: »به درستی 
که عدل و دادگری آن استک ه به هنگام حکم دادن 
با انصاف باشی و از ظلم دوری نمایی.«15 از سخنان و 
کلمات قصار امام علی چنین استنباط می‌شودک ه 
آن حضرت، عدل را به معنی مراعات انصاف در حقوق 
مختلف افراد در جامعه می‌داند. امیرمؤمنان از جمله 
دلایل عقب‌‌ماندگی جامعه را، نظام‌های حاکمی می‌داند 
که در آن فرهیختگان منزوی گردند و نااهلان میدان 
یابند: »یستدل علی أدبار الدول بأربع ... تقدیم الأراذل و 
تأخیر الأفاضل؛16 چهار چیز باعث سقوط دولت‌هاست؛ 
از جمله ‌پیش انداختن فرومایگان وک نار زدن آگاهان 
و پرمایگان.« هم‌چنین در بیانی دیگر می‌فرماید: »إذا 
ملک الأراذل هلک الأفاضل؛ هنگامیک ه زمام مملکت 
به دست فرومایگان بیفتد، انسان‌های فرهیخته ‌از بین 

می‌روند.«17
از نظر امام علی آن اصلیک ه می‌تواند تعادل جامعه را 
حفظک ند و همه را راضی نگه دارد و به پیکر اجتماع، 
بدهد  آرامش  اجتماع  روح  به  و  عطاک ند  سلامت 
عدالت است. عدالت بزرگراهی است عمومیک ه همه 
را می‌تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد؛ 
اما ظلم و جور، بیراهه‌ای استک ه حتی فرد ستمگر را 
به مقصد نمی‌رساند. امیرالمومنین می‌فرماید:» همانا 
در عدالت گنجایشی خاص است، عدالت می‌تواند همه 
را در برگیرد و در خود جای دهد و آنک سک ه بیمار 
است، اندامش آماسک رده در عدالت نمی‌گنجد، باید 
بداندک ه جایگاه ظلم و جور، تنگتر است.«18؛ی عنی 
عدالت چیزی استک ه می‌توان به آن به عنوانی ک رمز، 
ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود. حضرت، 
عدالت رای ک تکلیف و وظیفه‌ی الهی بلکهی ک ناموس 
الهی می‌داند. هرگز راضی نیستک هی ک مسلمان آگاه 
به تعلیمات اسلامی، تماشاچی صحنه‌های تبعیض و 

بی‌عدالتی باشد19. 
امام در جایی می‌فرماید: »فان فی العدل سعه و من 
ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛20 عدل همواره 
موجب گشایش و رفع فشارها و حل مشکلات می‌شود 
و هرکسک ه از اجرای عدالت احساس فشار و سختی 
می‌کندی قیناً ظلم و جور فشار و سختی بیشتری برای 
او به همراه خواهد داشت.« اجرای عدالت و گسترش 
عدل در جامعه همواره موجب رفع فشارهای اجتماعی، 
و  اجتماعی  زمینه‌های  و گشایش در همه  گسترش 
اقتصادی و ایجاد رونق خواهد شد. بنابراین حاکم باید 
گوشی شنوا برای حرف حق و پیشنهادها و برنامه‌های 
عدالت‌خواهانه داشته باشد. او باید اعتقاد قلبی به این 
داشته باشدک ه حق و عدالت موجب پیشرفت  فرد و 
جامعه می‌گردد، چون اگر چنین اعتقادی نداشته باشد، 

اجرای عدالت بر وی سخت و گران خواهد بود.

مشارکت عمومی از ناحیه مردم

مردم در ساختار سیاسی اسلام، ستون فقرات حاکمیت 
به شمار می‌آیند. عدم‌مشارکت و بی‌تفاوتی آنان، جامعه 
را به سوی تک صدایی و تک محوری سوق می‌دهد و 
راه سعادت و پیشرفت را مسدود می‌کند. لذا توجه و 
روی‌آوری مردم به هرکاری نشانة شکل‌گیری آنک ار 
است. امام علیدر این باره می‌فرماید: »خوض الناس 
فی الشیء مقدّمه الکائن؛21 رهیافت مردم درچیزی پیش 
شرط ایجاد آن است.« از این رو مشورت و مدد گرفتن 
از خرد جمعی در امور سیاسی ـ اجتماعی از جایگاه 
حیث  از  هم  قدر  هر  انسان  است.  برخوردار  ویژه‌ای 
فکری نیرومند باشد، نمی‌تواند همه‌ی جوانب مسئله 
را موردتوجه قرار دهد؛ اما وقتی همان را به مشورت 
استفاده  دیگران  اطلاعات  و  تجارب  از  و  می‌گذارد 
از تلف شدن  می‌کند از حجم اشتباهات می‌کاهد و 
 استعددها و ظرفیت‌ها جلوگیری می‌کند. امیرمؤمنان
و  دانسته  پسرفت  و  عقب‌ماندگی  مانع  را  مشورت 
فرمودند »المستشیر متحصّن من السقط؛22ک سیک ه 
مشورتک ند، ‌از سقوط و عقب‌گرد در امان می‌ماند.«از 
فرمایش امام علی در نهج‌البلاغه استفاده می شودک ه 
کسانیک ه دارای استبداد رأی هستند و عقیده‌ی خود 
را برترین می‌دانند، در معرض خطری عظیم هستند . 
حضرت فرمود: »والاستشاره عین الهدایه وقد خاطر من 
استغنی برایه؛23 مشورت نمودن چشمه هدایت است و 
کسیک ه ]به خاطر رای شخصی[ خود را مستغنی از 
دیگران بداند، خویشتن را به خطر می‌افکند.« هم‌چنین 
می‌فرمایند: »من استبد برایه هلک و من شاور الرجال 
شارکها فی عقولها ؛24ک سیک ه در رأی خویش مستبد 

از منظر دین، پیشرفت 
سیاسی جامعه، دوشادوش 
پیشرفت عقلانی و علمی 
‌از بنیادی‌ترین عوامل 

پیشرفت است؛ به گونه‌ای 
که اگر هر یک از عناصر 
آن نادیده گرفته شود، 

پیشرفت با ناکامی مواجه 
خواهد شد. اسلام بدین 

منظور اصولی را به 
عنوان زیرساخت‌های 
سیاسی پایه‌ریزی کرده 
که به صورت مستقیم در 
پیشرفت مسلمانان ایفای 

نقش می‌کند.
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مهم‌تریـن سـرمایه‌ی ی كجامعـه اعتماد ىاسـتك ه افـراد به یكدیگر 

دارنـد و هـر چیزك ىه ایـن اعتماد و همبسـتگ ىرا تقویتك ند مایه‌ی 

سـعادت و پیشـرفت ‏جامعه ‏اسـت و هرك ار بر آن لطمه واردك ند، عامل 

شكسـت و بدبختـ ىاسـت. لـذا اگر مسـأله وفا ىبـه عهـد و میثاق‌ها ى

فرد ىو بین‌الملل ىحت ىبرا ىی كروزك نار گذاشـته شـود شـیرازه‌ی 

زندگ ىبشـر از هم گسسـته م‏ىشـود و پیشـرفت ‏جامعه‌ی ‏انسـان ىعملً 

متوقـف م‏ىگـردد. بـه همیـن دلیـل در حدیثـ ىاز امـام امیرمؤمنان 

ةِ مَـنْ لا یوفِ ىبعَِهْدِه  علـى م‏ىخوانیمك ه فرمود: »لاتَعْتَمِـدْ عَل ىمَوَدَّ

 به دوستی کسی که پایبند به عهد خویش نیست اعتماد مکن«

باشد، هلاک می‌شود وک سیک ه با مردان مشورت نماید، در عقل‌های 
آنان شریک خواهد شد.«

4-پیشرفت اقتصادی
تلاش وک ار بی‌وقفه‌ی همگانی، ‌راه رسیدن به توانمندی اقتصادی، 
استقلال، ثبات سیاسی و امنیتی، اقتدار ملی و دری کک لام »پیشرفت 
جامعه« است. امام علی می‌فرماید: »العمل سائق؛25 تلاش پیش‌برنده 
است )باعث پیشرفت است(.« در بینش دینی،ک ار و فعالیت اقتصادی 
دارای مطلوبیت ذاتی است و از خواسته‌های خداوند از بشر است؛ در 
واقع »کار« در این نگرش صرفاً برای مصرف و رفع نیازهای شخصی 
 نیست، بلکه از وظایف انسانی و دینی شمرده می‌شود. امیرمؤمنان
در این‌باره می‌فرماید: »أوصیکم ... بالاکتساب فی الفقر والغنی؛26 شما 
را سفارش می‌کنم بهک ار و درآمدزایی، چه در حال فقر و چه در حال 

بی‌نیازی.« 

بهینه‌سازی مصرف

جامعه،  دری ک  اقتصادی  پیشرفت  مهم  شاخصه‌های  جمله  از 
بهینه‌سازی مصرف است و باید افرادی ک جامعه از هدررفتن سرمایه‌ها 
در مصارف زیان‌بار جلوگیریک نند. روشن است اگر چنین فرهنگی 
تا چه میزان می‌توان ‌سرمایه‌‌ها و  نهادینه شود  در مردم جامعه‌ای 
دارایی‌ها را در مسیر تولید به چرخش در آورد و از هدر‌رفت سرمایه‌ها 
جلوگیریک رد. ازاین‌رو اسلام نسبت به مصرف بیت‌المال و اموال دولتی 
و عمومی حساسیت بیشتری نشان داده است. امیرمؤمنان علی در 
نامه‌ای به برخی ازک ارگزاران خویش نوشت: »أدّقوا أقلامکم و قاربوا 
المعانی و إیاکم و الإکثار فإنّ أموال المسلمین لاتحتمل الإضرار؛27 نوک 
قلم‌هایتان را باریکک نید و سطرها را بهی کدیگر نزدیک نمایید. مطالب 
زیادی را حذفک نید و از زیاده‌نویسی بپرهیزید؛ زیرا اموال مسلمانان 

تحمل این گونه مصارف زیان‌بار را ندارد.«            
                                                                                                                                                                      
ب: مولفه‌های معنوی پیشرفت جامعه از منظر نهج‌البلاغه

جامعه‌ی مطلوب مجموعه‌ای از افراد مؤمن، متعهد، عادل و عالم است 
که هم به تعالیم اسلامی ایمان آورده‌اند و هم نظام ارزشی و رفتاری 
این دین مقدس را چه در زمینه‌ی اخلاق و چه در زمینه‌های دیگر به 
كار بسته‌اند.28 مولفه‌های معنوی پیشرفت جامعه از منظر نهج‌البلاغه را 

می‌توان موارد زیر برشمرد:

تقوی
نخستین شاخص رشد و پیشرفت در جامعه اسلامیک سب تقوا ، 
خودسازی و تزیکه‌ی نفس است. بنابراین جامعه‌ی اسلامی می‌بایست 
از نظر شاخص‌های فضایل باطنی و اخلاقی در حدی ازک مال باشدک ه 
فضایل عقلانی ، شرعی و عرفی در افراد آن به روشنی نمودار باشد. 
عدالت و اعتدال در شخصیت فرد باید به گونه‌ای باشدک ه هری ک از 
قوای نفسانی او بهک مال برسد. روشن است اگر جامعه‌ای تقوای الهی 

 پیشهک ند، ‌بی‌تردید به شکوفایی و تعالی دست می‌یابد. امیرالمومنین
در نهج‌البلاغه، اولیاء‌الله و انسان‌های باتقوا را محور كی جامعه‌ی اله ى
پیشرفته م‏ىداند وی اران خود را تشویق م‏ىكند كه در زمره‌ی آنان 
باشند. حضرت در توصیف آن‌ها می‌فرماید:» )در این میان( گروه ى
باق ىمانده‏اند كهی اد قیامت، چشم‌هایشان را فرو افكنده و ترس از 

دادگاه محشر، اشكشان را جار ىساخته است....«29

استغفار
 استغفار بنا بر آن چهک ه در آیات قرآن وروایات وارد شده  موجب 
می‌شودک ه مشکلات زندگی انسان و جوامع برطرف گردد. اگری ک 
جامعه‌ای به گناهان خودشان توجهک نند و درصدد  جبران خطاها 
و گناهان خویش برآیند و از خدای متعال طلب مغفرتک نند، برکات 
الهی بر این جامعه سرازیر خواهد شد.30  امیرالمومنین می‌فرماید: 
» )خداوندا!( تو مایه‌ی امید هر بیچاره و حلّل مشكلات هر طلب 
كننده‏اى. در این هنگام كهی أس و نومید ىبر مردم چیره گشته،....
تو را م‏ىخوانیم كه ما را به اعمالمان مؤاخذه نكن ىو به گناهانمان 
مگیرى!«31 این تعبیر به خوب ىنشان م‏ىدهد كه بسیار ىاز آفات و 
بلاها و تنگناها به خاطر گناهان مردم است و تا به درگاه خدا نروند، 
استغفار و تقاضا ىعفو و بخشش نكنند مشكل آن‌ها حل نم‏ىشود و 

پیشرفت میسر نخواهد  شد.

شکر
انسان  روح  پرورش  باعث  این‏كه  بر  افزون  شكرگزار‏ىها  بهی قین 
م‏ىشود، نكیوكاران را به كار ن كیبیشتر تشویق و غیر نكیوكاران را 
در این زمره وارد م‏ىكند و اگر م‏ىبینیم در دنیا ىامروز ط ىمراسم ى
از افراد برتر در هر رشته و هر برنامه‏ا ىقدردان ىم‏ىكنند و لوح سپاس 
به آن‌ها م‏ىدهند برا ىهمان آثار مثبت ىاست كه این كار در پیشرفت ‏
جامعه ‏دارد. از آثار شکر، تداومی افتن نعمت‌ها است و وظیفه‌ی انسان 
هوشیار این استک ه به استقبال نعمت برود و استقبال از آن راه ىجز 
شکرگزار ىندارد. هرگاه با آغاز رو ىآوردن نعمت به شکر قلب ى، زبان ى
 و عمل ىپرداخته شود، آن نعمت ادامه خواهدی افت. حضرت علی
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در این زمینه مى‌فرماید:» إذَِا وَصَلتَْ إلِیَْکُمْ أطَْرَافُ النِّعَمِ 
کْرِ؛32 هنگامک ىه مقدمات    فَلاَ تنَُفِّرُوا أقَْصَاهَا بقِِلَّةِ الشُّ
نعمت‌ها به شما رو ىمى‌آورد دنباله‌ی آن را به واسطه‌ی 

کم ىشکرگزار ىاز خود دور نسازید.«

وفاى به عهد 
مهم‌ترین سرمایه‌ی كی جامعه اعتماد ىاست كه افراد 
بهكی دیگر دارند و هر چیز ىكه این اعتماد و همبستگ ى
را تقویت كند مایه‌ی سعادت و پیشرفت ‏جامعه ‏است و 
هر كار بر آن لطمه وارد كند، عامل شكست و بدبخت ى
است. لذا اگر مسأله وفا ىبه عهد و میثاق‌ها ىفرد ى
روز كنار گذاشته شود  برا كی ى بین‌الملل ىحت ى و 
شیرازه‌ی زندگ ىبشر از هم گسسته م‏ىشود و پیشرفت ‏
جامعه‌ی ‏انسان ىعملً متوقف م‏ىگردد. به همین دلیل 
در حدیث ىاز امام امیرمؤمنان عل ى م‏ىخوانیم كه 
به  بعَِهْدِه؛ِ  لای وف ى مَنْ  ةِ  مَوَدَّ عَل ى »لاتعَْتَمِدْ  فرمود: 
دوست ىكس ىكه پایبند به عهد خویش نیست اعتماد 
مكن.« 33 در نقطه‌ی مقابل آن اگر پیمان شكن‏ىها در 
سطح جامعه‏ا ىگسترشی ابد همه نسبت بهكی دیگر 
بدبین و ب‏ىاعتماد م‏ىشوند و رشته‌ی اتحاد آن‌ها پاره 

م‏ىگردد و به آسان ىدر برابر دشمن زانو م‏ىزنند.

حکومت صالح 
امیرالمومنین در بیان خطبه‌ای م‏ىفرماید: »و أعظم 
ما افترض- سبحانه- من تل كالحقوق حقّ الوالی عل ى
الرّعیة ، و حقّ الرّعیة عل ىالوالی، فریضة فرضها الّل- 
سبحانه- لكلّ عل ىكلّ؛34 از میان حقوق ىكه خداوند 
واجب ساخته، بزرگترین آن‌ها حق وال ىو زمامدار بر 
رعیت و حق رعیت بر وال ىاست و فریضه‏ا ىاست كه 
خداوند سبحان آن را بر هركدام در مقابل دیگر ىمقرّر 
فرموده است.« بنابراین حضرت با بیان این خطبه به 
این امر اشاره دارد كه صلاح و فساد رعیت و زمامداران 
به هم گره خورده است و هردو دركی دیگر اثر متقابل 
دارند. زمامداران فاسد، رعایا را به فساد م‏ىكشانند و 
و  پذیرش حق  به  مجبور  را  صالح، حكومت  رعایا ى
عدالت م‏ىكنند و اگر هردو صالح باشند بهترین شرایط 

برا ىپیروز ىو پیشرفت ‏جامعه ‏فراهم م‏ىگردد. 
بنابراین اگر انسان با مطالعه دریابدک ه اصول ارزشی در 
جامعه، تضییع شده و نیرنگ ، غرور و فریب جای آن را 
گرفته و پست‌های حساس جامعه در اختیار فرومایگان 
و ستمگران قرار گرفته و انسان‌های فاضل و عالم از 
تصدی آن مشاغل محرومند، می تواند استدلالک ند 
که آن جامعه به سوی سقوط و انحطاط پیش می رود 
و در مقابل، اگر اصول ارزشی تقوا، استغفار، شکر ، وفای 
به عهد ، تلاش ،ک وشش و عدالت درارکان جامعه حاکم 

بود وانسان‌های شریف و فاضل مسئولیت های گوناگون 
را به عهده داشتند آن جامعه پیشرفت خواهدک رد.
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 استغفار بنا بر آن چه که در 
آیات قرآن وروایات وارد 
شده  موجب می‌شود که 
مشکلات زندگی انسان و 

جوامع برطرف گردد. اگر 
یک جامعه‌ای به گناهان 
خودشان توجه کنند و 

درصدد  جبران خطاها و 
گناهان خویش برآیند و از 
خدای متعال طلب مغفرت 
کنند،    برکات الهی بر این 
جامعه سرازیر خواهد شد.


